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 2الملوک مصطفویشمس

 ایران ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسلام، واحد تهران شمال، دانشیار گروه فلسفه
 اسماعیل شفیعی

 ایران ،تهران ،دانشگاه هنر ،دانشکده سینما تئاتر ،دانشیار گروه نمایش
 

 چکیده
نقد ادبی است،  یکه نخستین کوشش در زمینه فن شعر یارسطو فیلسوف مشهور یونانی، در رساله

که  داندسانی نیک سیرت میرا محور کار خود قرار داد و در آن تراژدی را سرگذشت ان «تراژدی»بررسی 
در این  کند.دلیل اعمالی که از جانب او )و نه خدایان( رخ داده از نیکبختی به بدبختی سقوط میبه

های این . یافتهشوددر وقایع تراژدی از دیدگاه ارسطو بررسی  «خدایان»جایگاه  تانوشتار تلاش شده 
توان اندیشه ها، میدر وقایع تراژدی «ایانخد»رغم نقش حائز اهمیت دهد که علیتحقیق نشان می

چنین پذیرش حفظ اصول دینی و اخلاقی های جهان و همگرا وی به پدیدهنگاه واقع محور ارسطو،انسان
جهت تکوین الگوی تراژدی  فن شعرنزد او را از جمله دلایل نادیده گرفتن جایگاه خدایان در رساله 

 مورد نظر ارسطو در نظر گرفت. 
 

 .یونانی ، خدایان، تراژدیفن شعرارسطو،  :هاهواژیدکل

______________________________________________________ 
 21/11/1044؛ تاریخ تصویب: 4/3/1044 . تاریخ وصول:1
ه مستخرج از این مقال)  sha_mostafavi@yahoo.com. پست الکترونیک )مسؤول مکاتبات(:2

الملوک مصطفوی و دکتر اسماعیل شفیعی و استاد مشاور دکتر با راهنمایی دکتر شمس نوری عیسیی ررساله دکت
 ،کید بر آراء افلاطونأمعیارهای زیباشناسانه امر زشت در هنرهای دراماتیک با ت» مالک حسینی تحت عنوان

 (است. «ارسطو و نیچه
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 مقدمه .1
-در تمام فعالیت «خدایان»گر این است که ی یونان باستان بیانمطالعات تاریخی درباره

اند. در تفکر انسان یونانی، خدایان های ذهنی و روحی انسان نقش حائز اهمیتی داشته
بوده  انسانادث طبیعی که بیرون از کنترل ی ایجاد حووسیلهتوانستند بهسادگی میبه

ی حوادثی مانند جنگ و دگرگونی سیاسی را است، در امور بشری دخالت کنند یا نتیجه
او همین دلیل بهی او با خدایان داشت. بهروزی انسان، بستگی به رابطه. تعیین کنند

ون ماندن از همواره در پی برقراری صلح با این نیروهای فوق طبیعی بود و برای مص
-چنین حفظ معابد ایشان میها و همها، فستیوالها در آیینبلایای خدایان، به تجلیل آن

 پرداخت.
-ی حماسهوسیلهجایگاه خدایان و نقش حائز اهمیت آنان در زندگی یونانیان به 

 های آیینی و مذهبیدلیل ریشهنویسان مورد توجه قرار گرفت و تراژدی بهسرایان و تراژدی
ها ی میان خدایان و انسانرابطهخود، بستر مناسبی برای تبیین موضوعاتی شد که بیشتر به

 پرداخت.می
که نخستین  فن شعری در قرن چهارم ق.م ارسطو فیلسوف مشهور یونانی، در رساله

آید، به ترسیم حساب میکوشش منظم در تحلیل ماهیت هنر و ساختار آفرینش ادبی به
وشش فصل بوده که در آن به بت به هنر پرداخت. این رساله شامل بیستدیدگاه خود نس

تیرامب(، تفاوت بین اقسام شعر، اجزا )تراژدی، حماسه، کمدی و دی تعریف انواع شعر
و عناصر مقومه تراژدی )طرح و شخصیت(، اقسام تقلید و برخی موضوعات مرتبط با 

له تراژدی را سرگذشت انسانی نیک ارسطو در این رساموارد فوق اختصاص یافته است. 
دهد از نیکبختی دلیل اعمالی که از جانب او )و نه خدایان( رخ میداند که بهمیسیرت 

الگویی را برای تراژدی  فن شعراو در رساله رسد نظر میبه کند.به بدبختی سقوط می
در این باشد.  های یونانیجایگاه خدایان در تراژدی گرتواند بیانکند که میتکوین می

ها را در ی برخی از آرای ارسطو پرداخته و جایگاه خدایان و نقش آنراستا، به مطالعه
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-هدف این پژوهش تبیین جایگاه خدایان در تراژدی دهیم.مورد بررسی قرار می تراژدی

 است. فن شعرها در رساله های یونانی و دیدگاه ارسطو نسبت به آن
 

 پیشینه پژوهش
ی هایی در حوزهامروزه با گرایش به مفاهیم فلسفی شاهد پژوهشست شایان ذکر ا

هایی که تاکنون که در قالب مقالاتی به چاپ رسیده است. از میان پژوهش تراژدی هستیم
زایش تراژدی نیچه »توان به مقالات زیر اشاره کرد: در این زمینه صورت گرفته است، می

نمایش » ؛62ش ،1336آبان  ،، نامه مفيدنیمحبوبی آراحمید رضا  ،«و فن شعر ارسطو
تیر  ،چيستاخسروی، رکن الدین  ،«و هنر کارگردانی/ ارسطو، تراژدی و پالایش روان

شکری رشید، جیهاد  ،«های الگوی تراژدی ارسطوبررسی مولفه» ؛114ش ،1333
ان نامه خونین خانداز خونخواهی تا دادگاه آتنا شجره» ؛12ش ،1311بهار  ،رخسار زبان

جعفر  ،«اثراشیل تانتالوس و بررسی تاریخی از نمایشنامه سه بخشی )تریلوژی( اورستیا
ضدقهرمانان  پردازی غیرمستقیمشخصیت» ؛00ش ش،1334 ،نمایش مهربرقی کیوان، 

 ،«های آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید()در تراژدی "الکترا"ی یند اقتباس از اسطورهآدر فر
-ساختار تقدیر محور داستان» ؛33ش ،1313پاییز  ،تئاتررنگرز، صبوره کوپال، عطاالله 

بهار  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسىبهرامی رهنما، خدیجه مهرکی، ایرج  ،«های تراژیک
 .24ش ،1314

 یت مطالبی را دربارهدهد که بیشتر این مقالاچه بیان شد، نشان میبا توجه به آن
اما  اندتراژدی پرداخته یررسی دیدگاه ارسطو در زمینهاند یا به باین موضوع یادآوری کرده

جایگاه خدایان در تراژدی و دیدگاه ارسطو نسبت  یتاکنون پژوهش مستقلی که به مسئله
 ها بپردازد، انجام نگرفته است.به آن
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 تراژدی .2
های جدی، بزرگ و ها و شیوهای از ادبیات نمایشی است که با سبکتراژدی شاخه

تبه سروکار دارد که شامل رویدادها و اتفاقات هولناک و غمناک است. با بسط و بلندمر
کاربرد این  چون رمان، داستان و ...،اشاعه این اصطلاح )تراژدی( در آثار ادبیِ دیگر هم

شود. اگرچه تراژدی اغلب آزادانه برای توصیف هرگونه مصیبت، بلا کرات دیده میواژه به
شود، اما این واژه در قرن پنجم قبل از میلاد برای توصیف نوع و بدبختی استعمال می

شد مورد ای در یونان که توسط حاکمیت محلی برگزار میخاصی از نمایش، در جشنواره
زمانی و مکانی تقسیم  یی تاریخی، تراژدی به چهار دورهاستفاده قرار گرفت. از جنبه

انگلستان از دوره  (جم قبل از میلاد بآتیکا در یونان مربوط به قرن پن (شود: الفمی
اروپا و  (د قرن هفدهم فرانسه (ج 1621تا  9551الیزابت اول و جیمز اول از سال 

ی تراژدی در این پژوهش واژه 1.اول قرن بیستم یدوم قرن نوزدهم و نیمه یآمریکا در نیمه
 کند.ه میی آتیکا در یونان و مربوط به قرن پنجم قبل از میلاد اشاربه دوره
شد که همگی در آتیکا، که شهر مهم آن آتن بود هر ساله چهار جشنواره برگزار می 

 0و سمل 3برطبق اساطیر، دیونوسوس پسر زئوسبود.  2ها مربوط به ستایش دیونوسوسآن
های دار آرمانمتوسط جامعه و طلایه یاو )دیونوسوس( حامی کشاورزان و طبقه»بود. 

 .اسکار گی طبق گفته 1.«ی معتقد به خدایان المپ استطبقه تمام آنان در مقابل
ها بود که تراژدی عرضه ، در یکی از همین جشنوارهتئاتر جهان تاریخبراکت در کتاب 

______________________________________________________ 
 .ش9811، ترجمه خسرو سمیعی، تهران، نشر قطره، نانتراژدی یویی، ژالکین، دورومی. 1

2. Dionysius 

3. Zeus ( ترین خدای یونانیبزرگ ) 
4. Semele (خدای میرا) 

، ش9835، تهران، انتشارات سروش، 9، ترجمه هوشنگ آزادی ور، ج تاریخ تئاتر جهانگ،  براکت، اسکار،. 1
 .60ص
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فضای حاکم بر اجراها بیشتر شبیه یک مراسم آیینی و مذهبی بود تا اجراهایی که  1.شد
هایی برای خدایان گاها در آن قربانبرای سرگرمی و فراغت تشکیل شده باشد. زیر صرفا  

های خود شد تا انسانِ میرا برای رضایت خاطر خدایان و رهایی از بلایا، قربانیایجاد می
گاهی ما از تراژدی نویسان های آن دوره مربوط به آثار سه تن از تراژدیرا نثار ایشان کند. آ

 .است و اوریپید ، سوفوکل ی آتیکا یعنی اِشیلبزرگ دوره
 
یپیدخدایان در تراژدی. 1. 2  های اِشیل، سوفوکل، اور

هایی که انسان را اشیل دخالت دارند تراژدی هایکامل در تراژدی طوربهخدا و سرنوشت 
در تریلوژی  2.رسانداز طریق اعمال نیروهای فوق طبیعی از نیکبختی به بدبختی می

ن تراژدی در وقوع اتفاقات داستان که قهرما هستیمبه وضوح شاهد آن  اثر اشیل 3اورستیا
______________________________________________________ 

 .ور یدترجمه هوشنگ آزا، تاریخ تئاتر جهانبراکت، . 1

 .306ص ،ش9831، تهران، انتشارات خوارزمی، 9، ترجمه محمد حسن لطفی، جپایدیایگر، ورنر، . 2
3. Trilogy Oresteia 

گاممنون، ملتمسان و الهگان انتقام، بخشی از سرنوشت غمتریولوژی اورستیا مشتمل بر نمایشنامه بار های آ
ی خود کرد و او را با خود پریام، شاهِ تروا، هلن را دلباخته کند. پاریس، پسرِ خاندان شاهی آترئوس  را روایت می

گاممنون و منلائوس که حرمت خود را شکسته دیدند، به )خدای یونانی(، لشگری  دستور زئوس به تروا برد. آ
گاممنون و منلائوس(  گران آراستند و آماده حمله به تروا شدند. به همسرایان: آری، چنین بود که آن دو پادشاه )آ

تر، زئوس، گسیل شدند تا بر سر زنی هوسباره، هلن، آن عروس بسیار مرد، با پاریس جنگ فرمان پادشاهی بزرگ
مین ایام به فرمان اما در ه (.44ش، ص9814تهران، نشر نی،  ،، ترجمه عبدالله کوثریمجموعه آثار اشیل،) کنند

گاممنون ناگزیر به خواست خدایان برای رهایی ها از حرکت بازماندند. آخدایان طوفانی سخت درگرفت و کشتی
در ادمه  دست کلوتایمنسترا  شد. کند. همین امر باعث قتل و تباهی وی بهاز طوفان، فرزندش را قربانی می
اورستس: من  خواهی خون پدر، مادرخویش را کشت.کین)خدای یونانی( به  اورستس  نیز بنا به خواست آپولون

تافتم یارای گر از فرمانش سر میابردم و در این کار، که فرمانِ آپولون میسپردم، راست آناگرچه راه به پای خود 
آپولون: شستشوی این گناه را من به گردن دارم. نیز  (.934ص )همان، یافتمآنم نیست که بگویم چه بادافرهی می

 )همان، تن خون مادر، دلیرش کردمیادش آوردم و در ریخ ی او سهمی سزاوار است که من کین پدر بهمرا در کرده
توسط آپولون، الهگان انتقام  ی آتنادهد که سرنوشت قهرمان در محکمهاین تریولوژی در آخر نشان می (.199ص

 خورد.و آتنا رقم می
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تر از او صورت پذیرفت. چیز به حکم نیرویی برتر و قوی ای از خود نداشت و همهاراده
هایی که دهند، فریباثر اورپید خدایان همگان را فریب می 1هلن در تراژدیچنین هم

ینم در امور بشود پرسوناژهای نمایش در آن دست و پا بزنند. خدایانی که میباعث می
که به آن آندهند بیهای آدمیان را گسترش میی بدبختیکنند و در آخر زمینهدخالت می

 .مفهومی ببخشند
بازی را از دست  های اشیل و اورپید شاهد آن هستیم که خدایاناگرچه در تراژدی

ادیپ  خصا  رسانند اما در آثار سوفوکل و مشربایند و خود به تنهایی به پایان میآدمیان می
یافتنی نیستند، جزء نداهای چون آثار اشیل و اوریپید نزدیک و دستشهریار، خدایان هم

غیبی چیزی در دسترس نیست آن هم اندک. تمام آثار سوفوکل با همین ایده همراه بوده 
که انسان بازیچه تقدیر و سرنوشتی است که توسط خدایان رقم خورده، این همان 

______________________________________________________ 
1. Helen 

یان که سه تن از خداخاطر اینناحق نثار هلن شد، آن هم بههای ناروایی است که به تراژدی هلن روایت نکوهش
ی این که برندهخوانند. آفرودیت برای اینکه کدام یک زیباتر از دیگری است، پاریس را به داوری میبر سر این

-دهد و او را زیباتر از دیگران میی به نفع آفرودیت میأدهد. پاریس ری هلن را میمیدان باشد به پاریس وعده

گاه می روی هلن را به  گذارد هلن، عروس پاریس شود. از همیننمی شود ونامد. هرا از نقشه پاریس و آفرودیت آ
که کسی بداند به پاریس آنکند و شبحی را که از هوا ساخته شده و همسان هلن بود بیسرزمینی دیگر تبعید می

را م «هرمس»شود. هلن: کند. این اتفاق، سبب جنگی بین یونانیان و اهالی تروا میدهد و او را روانه تروا میمی
جا زیست کنم و از دور شاهد جنگ خونین هموطنان انگیز رسانید تا در اینبه چابکی از راه هوا بدین سرزمین غم

ام به زشتی یاد سبب گناهی که هرگز مرتکب آن نشدهخود با مردم ایلیون باشم و ببینم که در سواحل تروا نام مرا به
و  (.143، صش1311تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ،یدی، ترجمه محمود سعهلن شنامهینما د،یپیاور) کنند

هلن: زندگی من پیوسته آمیخته با مصائب و بلیات  داند.می «هرا»در جایی دیگر هلن، مسبب بلایای موجود را 
ی این احوال ام و در همهمرتکب خطایی نشده سبب خطاهای هرا بوده است و من اصلا   بوده است. این بلیات به

هلن در این تراژدی در انتظار برملا شدن حقیقت و اثبات پاکدامنی خود است و  (.941ص )همان،صیرم. تقبی
همه  هلن: شما ای مردم آیا پس از این شود.این امر پس از فرمان خدایان و نابودی شبحِ همسانِ هلن محقق می

آدمی بیفکنید که خواست تجسس دریافتید که خدا کیست و حدود طبیعت او چیست؟ نگاهی به سرنوشت 
   (.951ص )همان،افکند نوایی میرساند و از دولت به بینوایی به دولت میسان او را از بیخدایان چه



 111/ ارسطو یشهیدر اند انیخدا گاهیو جا یونانی یتراژد
 

 2در تراژدی ادیپ شهریار 1.شودمایش اُدیپ شهریار نیز دیده میمضمونی است که در ن
و در  «بیرون از اتفاقات داستان تراژدی»های دیگر شاهد نقش خدایان برخلاف تراژدی

 صورت مستقیم در داستان حضور نداشتند و مستقیما  خدایان به ،درآمد هستیم پیش
ای دور یا در قالب خبر از واقعه «ی تراژدیبیرون از بدنه»گفتند بلکه در سخن نمی

 دادند.پیشگو و غیبگو خبر از آینده می
 
 نظام فکری ارسطو .3

های او پس از بیست رود که اندیشهشمار میی یونانی بهترین فلاسفهارسطو یکی از مهم
نظران قرار دارد. وی و چهار قرن هنوز مورد توجه بسیاری از فلاسفه، هنرمندان و صاحب

______________________________________________________ 
 .131، صونانی یتراژد یی،. دورومی1

2. Oedipus Rex 
با مادر خویش است که ادیپ شهریار جویا و پویا و پرتکاپو، پدر خود را بکشد و  تقدیر خدایان چنین مقرر کرده

اند و برای دریافته پهم بستر شود. فرمانی است ظالمانه و دوزخی از سمت خدایان. این حکم را پدر و مادر ادی
سپارند که جانش را بگیرد. اما اگر ریختن خون طفلی بر پدر و مادر گریختن از آن ادیپ کودک را به چوپانی می

آورد و او را به چوپانی یست؛ بر لبخند معصومانه کودک رقت میآید، بر چوپان ساده دل نیز آسان ندشوار می
برد و کودک در دربار این شاه بزرگ سپارد. شبان دوم او را نزد شاه کشور خود میمی« کرینت»دیگر از دیار 

گاه میمی شود و چون پدرخوانده و شود. ادیپ در دوران جوانی به وسیله هاتفان از سرنوشت خود آ
گریزد. در راه به پندارد، برای گریز از سرنوشت از دیار آنان میاش را پدر و مادر حقیقی خود میمادرخوانده

کشد و به سوی شهر گو مختصر، پیرمرد را )که پدر واقعی او بوده( میورسد و پس از گفتگردونه پیرمردی می
پرسد و چون آنان در پاسخ ی مییان معماتازد بر دروازه این شهر از دیرگاه ابوالهولی است که از مردمتب پیش می

گوید و شوند. ادیپ معمای ابوالهول )نماینده تقدیر خدایان( را فاتحانه جواب میمانند طعمه مرگ میدر می
ی، شهریاری دیار خود را به ایدیپ یگشاافتد. ساکنان شهر تب به پاس این گرهابوالهول مقهور بر خاک می

ی مرگ و طاعون بر یرواها فرمانگذارند. پس از سال)مادر ادیپ( را در دست او میبخشند و دست ملکه شهر می
شنود که گناهکار پرسد، پاسخ میآید و چون ادیپ سبب این فاجعه را از معبد کاهنان آپولو میاین شهر فرود می

جوی این وادیپ در جستاست  بستر شدهباید از میانه برخیزد، گناهکاری که پدر خود را کشته و با مادر، هم
بین خویش را های جهانرسد و چشمی که در نمایشنامه باید در سرانجام به خود مییگناهکار پلید پس از ماجرا

 کند.بر می
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ی تفکر را از یکدیگر متمایز کرد. اول دانایی بیین موضوعات فلسفی خود سه حوزهبرای ت
که حکمت، وجه مشترک  3و سوم معرفت صناعی 2دوم معرفت عملی 1و معرفت نظری

، «اخلاق»، حکمت عملی «متافیزیک»ها است. برای ارسطو حکمت نظری، ی آنهمه
ی ست. همین تفکیک سه حوزها« شعر»و حکمت صناعی،  «تدبیر منزل»و  «سیاست»

توان گفت که شود و میتنیدگی مباحث مینظام فکریِ ارسطو باعث عدم درهم تفکر در
 دهد.ی هنر ارسطو بخشی از کل نظام فلسفی او را تشکیل مینظریه

اخلاق و  متافيزیک، فن شعردر این بخش به بررسی دیدگاه ارسطو در رساله 
 یشه ارسطو دست یابیم.دین طریق به جایگاه خدایان در انپردازیم تا از امی نيکوماخوس

 
 فن شعر و تراژدی. 1. 3

-می «واقعیت»کند و هنر را تقلیدی از با بحث تقلید آغاز می را فن شعر یرساله ارسطو

هنرهایی که اساس نوع تقلید به  و هنرها را بر استداند. نزد وی تقلید، مقسم انواع هنرها 
شکل و رنگ )هنرهای تجسمی(، تقسیم  و ون شعر، موسیقی و رقص(چاز راه صدا )هم

ی تقلید، به شعر ارسطو شعر را براساس وسائط تقلید، موضوع تقلید و شیوه 0کند.می
کند و از میان انواع شعر، تراژدی را برتر از انواع حماسی و کمدی تقسیم می نمایشی،
 داند.دیگر می

تراژدی تقلید است از کار و کرداری شگرف و : »گویددر تعریف تراژدی میارسطو  
ها آراسته و آن ی کلامی به انواع زینتوسیلهی معین، بهتمام دارای درازی و اندازه

ی کردار وسیلهحسب اختلاف اجزاء مختلف، و این تقلید بهها نیز هریک بهزینت
ذیرد و شفقت و هراس ی نقل و روایت انجام پواسطهکه بهگردد، نه ایناشخاص تمام می

______________________________________________________ 
1. Theoria 

2. Praxis 

3. Poiesis 
 ش.1361، ترجمه عبدالحسین زرین کوب، چاپخانه سپهر، ارسطو و فن شعرارسطو، . 0
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 1.«ی نفس انسان از این عواطف و انفعالات گرددرا برانگیزد تا سبب تزکیه
 افسانه مضمون»نزد وی تراژدی از شش جزء تشکیل شده است که عبارتند از: 

)دیالوگ(، اندیشه، منظر نمایش و آواز و تقلید  )شخصیت(، گفتار ، سیرت)پیرنگ(
ی تقلید متضمن یک جزء است و گانه است، شیوهمتضمن دو جزء از این اجزاء شش

ها دیگر چیزی گانه است و جز اینموضوع تقلید هم متضمن سه جزء از این اجزاء شش
ها دهند و بدون حضور هریک از آنگانه یک کل را تشکیل میاین اجزاء شش 2.«نیست

 تراژدی ممکن نخواهد بود.
داند و تراژدی ترین جزء تراژدی میرا مهم «پیرنگ»ارسطو در میان این اجزاء، 

داند. او در توصیف اوصاف پیرنگ معتقد را دارای پیرنگ مناسب می «شهریار ادیپ»
پیروی شود و تراژدی از  «ضرورت»و  «احتمال»است که در ترکیب وقایع داستان از اصل 

 این امر،ارسطو برای دستیابی به  شود. «شفقت»و  «ترس»تقلید کند که منتج به  وقایعی
به حد اعلی نیک سیرت و دادگر » داند کهرا مورد مناسب برای تراژدی می «شخصیتی»

( 3نباشد و به بدبختی رسد، نه به علت بدسیرتی و تبهکاری، بلکه بر اثر خطایی )هامارتیا
 0.«که از او سر زده است و نیز باید از کسانی باشد که بخت و نام و مقامی بلند دارند

 «قهرمان تراژدی»ین روش برای ایجاد ترس و شفقت را در عملی از ارسطو بهتر
بعد از ارتکاب آن عمل بر خطای خویش واقف گردد، در این حال آن عمل و  داند کهمی

برد و در میشود و خواننده یا تماشاگر به حقیقت ماجرا پیکردار باعث بازشناخت می
-می 1در تماشاگر منجر به تزکیه کند. این ترس و شفقتخود احساس ترس و شفقت می

______________________________________________________ 
 .121ص ،کوب نیزر نیترجمه عبدالحس، ن شعرارسطو و ف، . ارسطو1
 .122ص . همان،2

3. Hamartia 
دلیل اشتباه در داوری  توان بهداند. این خطا و لغزش را میارسطو هامارتیا را خطا و لغزشی در قهرمان تراژدی می

 .استو قضاوت قهرمان دانست. این خطا ممکن است ناخواسته باشد اما محصولِ اعمال و رفتار انسان 
 .144-11، صص. همان0

5. Catharsis 
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 1.شود
 فن شعری توان نتیجه گرفت که ارسطو در رسالهچه گفته شد میاساس آن بر

دلیل اعمالی که از جانب او )و داند که بهمی «انسانی نیک سیرت»تراژدی را سرگذشت 
 کند.دهد از نیکبختی به بدبختی سقوط مینه خدایان( رخ می

 
 گراییواقع. 2. 3
در پی این بود که متعلق معرفت حقیقی چیست و کجاست.  متافيزیکرسطو در کتاب ا

راهی است برای دستیابی به معرفت حقیقی. از نظر او شیء  2«صورت»برای او فهم 
سوی هستی است. ماده هستی بالقوه است که گرایش به« صورت»و  «ماده»متشکل از 

شود و همان هستی بالفعل است. قق میتام دارد و صورت، تعینی است که در ماده متح
 آن را بشناسیم. به از نظر ارسطو اگر بخواهیم به حقیقت شیء دست یابیم باید صورت

 3.کندهمین دلیل او برای رسیدن به حقیقت شیء، به خود شیء رجوع می
به آسمان، بلکه به زمین است. وی در  ی خود نگاهش نهدر تبیین فلسفهارسطو 

ی افلاطون اشیاء پردازد. در نظریهافلاطون می «لثُ مُ »ی به رد نظریه کمتافيزیکتاب 
ل یا ثُ چه را که متعلق به عالم مُ مادی، واقعی نبوده بلکه متغیر و ناپایدارند. افلاطون هر آن

ارسطو مفاهیم انتزاعی و آن جهانی پندارد اما برای ها باشد را حقیقی میعالم ایده
بیشتر توجهش به همین جهان زمینی است و بر خلاف  او واقعیت جوهری ندارند و

دانست، معتقد است ماهیت یک شیء از ل را از عالم اشیا جدا میثُ افلاطون که عالم مُ 
گرا توان او را فیلسوفی واقعروی از لحاظ فلسفی می . از همینخود آن جدا نیست

 دانست. )رئالیست(
-را نمی دهد و آناش را تشکیل میفیی هنر ارسطو بخشی از کل نظام فلسنظریه

______________________________________________________ 
 .142ص ،کوب نیزر نیترجمه عبدالحس ،ارسطو و فن شعرارسطو، . 1

2. Morph 
 ش.1314، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات طرح نو، متافيزیک ،همو. 3
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گرای ارسطو ی واقعروی اندیشه توان مجزا از نظریات دیگر ارسطو تلقی نمود. از همین
، هنر را فن شعری رساله او در ی هنر او تعمیم داد.توان به نظریهکه در قبل ذکر شد را می

تقلیدی از واقعیت معرفی کرده طور که افلاطون گفته بود( بلکه نه تقلیدی از تقلید )همان
این تقلید یک تقلید  است. منظور ارسطو از تقلید، صرف کپی کردن از واقعیت نبود زیرا

تواند واقعیت را براساس ای فعالیت خلاق هنرمند است که میانفعالی نیست بلکه گونه
 ید.چه هست، تجسم نماتغییر داده و بهتر یا بدتر از آن «ضرورت»و  «احتمال»اصل 

ای دارد که امکان وقوع آن در جهان مادی وجود داشته اصل احتمال دلالت بر واقعه
 ای دارد که بنارا پذیرفت. اصل ضرورت دلالت بر واقعهباشد و عقلا  بتوان امکان وقوع آن

به غایت و غرض خاص صناعت حادث شود، اگرچه امکان وقوع آن در واقعیت وجود 
 نداشته باشد.

گوید: لازم است وقایع یین اصول تراژدی با استناد به اصل احتمال میارسطو در تب
داستان از امور محتمل و نزدیک به واقعیت تبعیت کند. مضامین و موضوعات هم نباید 

ها محال است در شعر بیان به امورات غیر معقول پرداخته باشد. اگر اموری که وقوع آن
 1.شود البته خطا است

گوید: نباید هیچ امر غیر معقول و محال در کار صل ضرورت میوی در ارتباط با ا
به غایت و  چه در تراژدی هست خارج و جدا باشد و بناکه آن امر از آنباشد مگر این

 ارسطو صرفا  در صورت 2.تر گردیده باشدغرضی خاص، شعرِ او )شاعر( جالب
دهد ا به تراژدی )شعر( میی ورود امور غیر محتمل و غیر معقول رضرورت و نیاز، اجازه

)نقشی در پیرنگ داستان ایفا نکند( واقع شود  ی تراژدیآن هم با یک قید که بیرون از بدنه
گونه امور را در مورد وجود نیاید حضور اینو اگر در نبود این امور ایرادی در تراژدی به

ول و غیر محتمل، که بدون این امور غیر معقادعای این»گوید: پذیرد و میتراژدی نمی

______________________________________________________ 
 .943ص ،کوب نیزر نیترجمه عبدالحس، ارسطو و فن شعر . ارسطو،1
 .111ص . همان،2
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 1.«ای مضحک استشود نیز بهانهرونق میداستان خراب و بی
صورت مستقیم با که به رو خدایان و اعمالشان در جهان مادی )داستان(ازاین

های داستان حضور دارند )آپولون در تراژدی گویند و در کنار شخصیتها سخن میانسان
پردازند به اموری غیر معقول می یپولیت( و یاملتمسان و آرتمیس و آفرودیت در تراژدی ه

تواند از نظر ارسطو اموری غیر محتمل و ی هلن( می)ساختن شبحی از هوا در نمایشنامه
گرای وی های واقعمنطبق بر اندیشهکه تراژدی رسد برای ایننظر میغیر معقول باشد. به

چون تراژدی ی تراژدی )همهبه ضرورت و بیرون از بدن ، حضور خدایان را مگر بناباشد
پذیرد. اگرچه در این تراژدی نیز خدایان در پیش درآمد داستان حضور ادیپ شهریار( نمی

 که بیرون از بدنه اصلی داستان بوده، مورد قبول ارسطو بوده است.اما به دلیل آن اندداشته
 
 انسان محوری .3. 3

ای قد یی ایونی در مقابل تفکر اسطورهگراهای روشنگری با عقلارسطو جنبش یدر زمانه
های روشنگری که در این مسیر گام نهادند، علم کردند. از جمله یکی از اولین جنبش

 ترین فیلسوفان سوفسطایی گفت:عنوان یکی از بزرگسوفسطاییان بودند. پروتاگوراس به
انسان »شود ی او انسان، جایگزین خدایان می. در اندیشه«چیز است انسان معیار همه»

خاطر خود ی کارهای انسان بهدست آورد و همهی خود را در جهان بهباید جایگاه شایسته
سقراط نیز توجه خود را به انسان معطوف نموده و امتیاز و ارزش  2.«او صورت بگیرد

-دانست و معتقد بود که انسان میقل میی عمندی انسان از قوهی بهرهواسطهانسان را به

 تواند به کمک نیروی خرد و عقل، امور مختلف زندگی خود را تدبیر کند و سامان دهد.
 )نطق(، دلیل برخورداری از عقل ها را بهانسان متافيزیکارسطو نیز در کتاب 

______________________________________________________ 
 .943ص ،کوب نیزر نیترجمه عبدالحس، ارسطو و فن شعر ارسطو،. 1
، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و ی ميانه(تاریخ فلسفه سياسى غرب )از آغاز تا سدهعالم، عبدالرحمن، . 2

 .51ش، ص9814المللی، بین
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به مدد  انسان را اخلاق نيکوماخوسسویی دیگر او در کتاب  از 1.نامدمی «حیوان ناطق»
در شرایط مختلف دست به انتخاب  تواندداند که میقوه عقل، معیار سنجش چیزها می

دارای قدرت استدلال و منطق است و رو نزد ارسطو انسان موجودی است که ازاین 2.زند
چیزی که در اعمال و رفتار »زند. های خود اتفاقات زندگی خود را رقم میبا انتخاب

زی نیست جز تفکر خود انسان و این اصل در تفکر ارسطو باعث انسان دخالت دارد چی
 3.«اقبال تصور نکند شود که زندگی انسان را ماشینی و وابسته به بخت ومی

 فن شعری رسد وی در رسالهنظر میبه به دلیل همین اندیشه انسان محور ارسطو
وقایع داستان را عقلا  و  تواندداند که میی مناسب کسی مینمونه جای خدایان انسان رابه

جا که سرنوشت انسان منطقا  پیش ببرد و رفتار و کردارش موضوع تراژدی شود. از آن
، داندبختی انسان را در اعمال خود او میی اعمال و کردار اوست، ارسطو علت تیرهنتیجه

نسان را در نتیجه ا 0.«ی طبیعی اعمال ایشان استبختی آدمیان در زندگی، نتیجهو تیره»
داند دلیل خطایی که از جانب خودش )نه خدایان( رخ داده، مسبب تباهی خویش میبه

های رسد تراژدینظر میآورد. بهحساب میو این اصل را الگوی مناسبی برای تراژدی به
گاممنون، ملتمسان، الهگان انتقام، هیپولیت و... را که در آن خدایان منشاء امورات بوده  آ

انسان کمترین نقش را در پیشبرد وقایع  اند ودر داستان تراژدی حضور داشته و مستقیما  
ولیکن در تراژدی ادیپ یید ارسطو قرار گیرند أتوانند مورد تداستان داشته است، نمی

اصلی داستان، دارای بیشترین آزادی در انتخاب  یقهرمان در نبود خدایان در بدنهشهریار 
 و عمل است.

 

______________________________________________________ 
 .یترجمه محمد حسن لطف ،متافيزیک . ارسطو،1
 ش.9815تهران، انتشارات طرح نو، ، ترجمه محمد حسن لطفی، اخلاق نيکوماخوس ،همو. 2
 ،ش9835، تهران، انتشارات خوارزمی، 1، ترجمه محمد حسن لطفی، ج متفکران یونانگمپرس، تئودور، . 3

 .1021ص
 .11ص ،کوب نیزر نیترجمه عبدالحس ،ارسطو و فن شعر . ارسطو،0
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 اجتماعیشرایط . 3. 4
است که یونانیان نسبت به اساطیر و خدایان یونانی کرده ای زندگی میارسطو در دوره

-سادگی میدچار شک شده بودند. اگرچه اعتقاد رایج در جامعه این بود که خدایان به

ی ایجاد حوادث طبیعی که بیرون از کنترل انسان است در امور بشری وسیلهتوانند به
( و... رام به خدایان و تجلیل آنان )قربانی کردن، حفظ و تزئین معابددخالت کنند و احت

خدایان ملاک ی انسان با آمد و نوع رابطهمی حسابی یونانی بهبخشی از مذهب جامعه
داری به معنی احترام به خدایان، دین»شد. از نظر یونانیان داری او تلقی میسنجش دین

آمد حساب میرو فضیلت جامعه بهولت شهر بود. ازاینهای مذهبی و نیز همه افراد دآیین
های زندگی مدنی یا اساس حیات عنوان تهدیدی برای بنیاندینی بهو در مقابل آن، بی

رغم شک موجود نسبت به خدایان روی علی از همین 1.«شدشهر محسوب میدولت
شده و دینی تلقی میبی احترامی و نیز انکار خدایان باشد،هرگونه رفتاری که نشان از بی

محض احساس خطر از سوی چنین شهر بهمستوجب کیفر و مجازات بوده است. دولت
دین شهر فردی که بیدولت»داد. هایی با مجازات تبعید و حتی مرگ پاسخ میدیدگاه

-شهر تحت پیگرد قرار میعنوان شهروند بد و دشمن دولتشد را بهتشخیص داده می

 2.«داد
ی تاریخ یونان باستان شاهد هستیم بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان آن هبا مطالع

اند. احترامی به خدایان و انکار آنان به عقوبتی سخت دچار شدهدلیل بیزمان به
اعتنا به عوامل مجازات تبعید برای دو متفکر یعنی آناکساگوراس، فیلسوف طبیعی که بی»

ی از جهان داشت و پروتاگوراس سوفسطایی که در افوق طبیعی، تفسیری مادی گرایانه
ای داشت، به خوبی واکنش جامعه عصر مورد وجود خدایان، نظرات لاادری گرایانه

______________________________________________________ 
1. Colaiaco, J., Socrates Against Athens, London, Rutledge, 2001, p.118. 

2. Dodds, E., Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, 

California, University of California press, 1973, p.189. 



 163/ ارسطو یشهیدر اند انیخدا گاهیو جا یونانی یتراژد
 

 1.«کنددینی ابراز میسقراط را در مقابل بی
 کسی را در شهر هرگر این است که دولتچنین دادگاه مشهور سقراط بیانهم

کند. در احترامی به آنان مجازات میخدایان و بی صورت بیان نظراتی مغایر با پذیرش
رسد ارسطو نظر میمحور ارسطو، بهگرا و انسانی واقعچنین شرایطی و در موازات اندیشه

ها و خدایان منشاء بدیهایی بپردازد که در آن ی تراژدییید الگوأتوانسته است به تنمی
توان از جمله عللی سطو را نیز میشوند. شرایط زمانه اربختی انسان معرفی مینگون

های قهرمان به برشمرد برای بیرون قرار دادن خدایان از تراژدی و منتسب کردن بدبختی
 اعمال خویش.

 
 نتیجه 

ی این پژوهش و دلایل اصلی نادیده توان نتیجهچه آورده شد موارد زیر را میبر اساس آن
 رد.گرفتن جایگاه خدایان در رساله فن شعر عنوان ک

های صورت منطقی و عقلانی به پدیدهبه گرای خودارسطو به دلیل اندیشه واقع -
کند. به همین دلیل نزد وی تراژدی به وقایعی باید بپردازد که احتمال وقوع جهان نگاه می

در  «اعمالشان»و  «خدایان»نزد ارسطو  و یا ضرروت آن وجود داشته باشد. بنابراین
روی برای  اند. از همینوری غیر محتمل و غیر معقول بودهام جهان مادی )داستان(

، حضور خدایان را در تراژدی گرای وی باشدهای واقعمنطبق بر اندیشهکه تراژدی این
 چون تراژدی ادیپ شهریار.ی تراژدی همپذیرد مگر بنا به ضرورت و بیرون از بدنهنمی

ی تعقل خود دست به انتخاب و داند که به مدد قوهارسطو انسان را موجودی می -
تواند وقایع ی مناسبی است که میانسان، نمونه «خدایان»جای زند. بنابراین بهعمل می

داستان را عقلا  و منطقا  پیش برد و رفتار و کردارش موضوع تراژدی واقع شود. در میان 
یشه انسان محور های دوره آتیکا، تراژدی ادیپ شهریار بیشترین قرابت را با اندتراژدی

______________________________________________________ 
1. Dodds, Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, 

p.131. 
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 ارسطو دارد.
توانسته ارسطو نمیرسد که نظر میبا توجه به شرایط اجتماعی یونان باستان، به -

بختی ها و نگونمنشاء بدی «خدایان»یید کند که در آن أهایی را تاست الگوی تراژدی
گاهی از نقش رسد ارسطو علینظر میشوند. از سویی دیگر بهانسان معرفی می رغم آ

ها بیرون قرار دادن آن انگیز قهرمانان بوده، باوشت غمنها و سرخدایان که منشاء ناخوشی
 های اخلاقی قرار نگیرد.دستاویزی برای حمله به ارزش از تراژدی، سعی داشته تا تراژدی

را تا حدودی منطبق بر تراژدی ادیپ شهریار  فن شعری توان رسالهاگرچه می 
 «انسان»ها، و جایگزین کردن در داستان تراژدی «خدایان»ایگاه دانست اما با بررسی ج

ی دلیل اندیشهرا به فن شعرتوان رساله عنوان عامل اصلی در پیشبرد وقایع داستان، میبه
نظر  پس از خود در الگویی درجهت تکوین اصول تراژدی محور ارسطو،گرا و انسانواقع

 گرفت.
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